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حـــــل جــد         ول شمـاره  9465
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افقی:
1- رمان جاودانه چارلز دیکنز- گذرگاه

2- فـلزی نـرم و ســمی- موش خرما- فرزندزاده
3- عددی مفرد- شیوه و روش- ساخت اشیای فلزی 

به روش سرد
4- به تنهایی- هـمگی- سوپ قرمزرنگ روسی

5- نهی کننده- نرده- پیوند
6- بیماری اختلال عمــل کبد- باادب- از پســران 

فریدون پیشدادی
7- ارتعاش- نشسته- کامیون ارتشی

8- مؤسس سلسله آل زیار- چیزهای ضروری
9- دستگاهی برای پخش صدا- بدگو- شرح دهنده

10- از ابزار هنر خوشنویسی- سبز تیره- سامانه
11- نوعی شیرین- صفت باد- پسر کاوه آهنگر
12- دایه- یکپارچه و هماهنگ- جابه جایی هوا

13- دریاســالار- از قالب های مرســوم موســیقی 
دستگاهی ایران- گلابی

14- فانوس دریایی- زین و برگ اســب- از درجات 
نیروی دریایی

15- پـــاکی- نخســتین دوربین فیلمبرداری که به 
دستور مظفرالدین شاه قاجار خریداری شد
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عمودی:
1- باردار بودن- اصطکاک- کرانه آسمان

2- شیوه حل مشکل- زشت و ناپسند- عدل و انصاف
3- طلا- از بازی های قدیمی و اصیل ایرانی- مخترع تلگراف

4- همداستان رامین- قدرت- لقب امام علی النقی)ع(
5- غــذای خــرگـــوش- فرود آمدن- درس دادن

6- از اصول دین- علم مواد- بیماری ویروسی جانوران گوشتخوار
7- خیزش- کارگر کشتی- گودال

8- خشکی- بالا رفتن- چاهی در مکه- شهر بارگاه حضرت معصومه س
9- توشه- همیشه- انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی

10- ته نشست- نام چندتن از پادشاهان اشکانی بود- نامبارکی
11- نوشین- سیاستمدار- دوا

12- پراکندگی- آتش سوزی- جرس
13- دچار گیجی موقت- فاکتور- مخفف اگر

14- جان دارد و جان شیرین خوش است- تکخوان اپرا- قطار برقی شهری
15- شاعـر مـعیری- یکـدنده-  واضع جدول تناوبی عناصر

متوسط

ساده

متوسط

کتاب »اعتیاد« نوشته  واتسال تاکار،  کتابی در 
حوزه روانشناسی و سلامت است که به ماهیت 
چندوجهی اعتیاد در افراد از نظر جسمی، روانی 
و اجتماعی می پردازد. به بیان نویسنده، اعتیاد 
صرفا فقدان اراده نیست بلکه یک بیماری مزمن 
اســت که نیاز به درمان و حمایت همه جانبه 
دارد.   سبک نوشــتار کتاب به نحوی است که 
هم برای متخصصان و هم خوانندگان عمومی 
قابل استفاده باشد.  تاکار ابتدا به مکانیسم های 
بیولوژیکی زمینه ساز اعتیاد می پردازد. او بحث 
می کند کــه چگونه مــواد و رفتارهای خاص 
می توانند فرایندهای شــیمیایی مغز را تغییر 

دهند و منجر به وابستگی شوند.  
موضوع فصل دوم کتاب عوامل روانشــناختی 
اعتیاد ازجمله اختلالات ســلامت روان مانند 
افســردگی و اضطراب است.  فصل سوم کتاب 
به تأثیرات محیطی و اجتماعی در شکل گیری 
اعتیاد می پردازد. تاکار بحث می کند که چگونه 
وضعیت خانواده، فشــار همسالان و وضعیت 
اجتماعی ـ اقتصادی می تواند بر احتمال ابتلای 
فرد به اعتیاد تأثیر بگذارد. پس از این مباحث 
تاکار به معرفی و توضیح انواع اعتیاد پرداخته 
اســت، ازجمله اعتیاد به مواد )به عنوان مثال، 
الکل و مواد مخدر( و اعتیادهای رفتاری )مانند 
قمار و استفاده از اینترنت(. تاکار توضیح می دهد 
که چگونه انواع مختلف اعتیــاد ویژگی های 
مشترک دارند و البته برخی ویژگی های منحصر 
به فرد خود را نیز دارند. فصــول پایانی کتاب 
نیز به مباحثــی درباره درمــان و بهبود  انواع 
مختلف اعتیــاد و پیشــگیری از ابتلای به آن 
پرداخته است.   انتشــارات نگاه این کتاب را با 
ترجمه شهاب غدیری در 136صفحه، به بهای 

125هزار تومان منتشر کرده است.
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348912567
912765384
675348192
587134629
264579813
193826745
456287931
721693458
839451276

578216439
329548617
461379825
793625148
614837952
285194376
952463781
837951264
146782593

971286345
254193876
863475921
485762193
397814562
126359784
519647238
638921457
742538619

برگزاری کارگاه قصه گویی ویژه کودکان 
 کارگاه »ســفر به دنیای داســتان ها« از ۲۸مــرداد در کتابخانــه کــودکان و نوجوانان کتابخانه ملــی برگزار 
می شــود. این کارگاه با محوریت قصه گویی، گفت وگو با کودکان و ایفای نقش در قالب شــخصیت های 

داستانی و با هدف تقویت مهارت های زبانی و پرورش تخیل   در فضایی تعاملی و شاد برگزار می شود.

»خط چشم« در خانه هنرمندان
اجرای نمایش »خط چشم« به کارگردانی نازنین سالاری فر و تهیه کنندگی سجاد افشاریان از عصر یکشنبه 
۲۶ مرداد در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می شود. متن »خط چشم« براساس نمایشنامه 

»کودک مدفون« اثر »سم شپرد« نوشته شده است. 

صفحه آرا: مهرداد هاشمیانصفحه آرا: مهرداد هاشمیان

درمان و بهبود  
اعتیاد

صفحه آرا: مجید اصغری

هشتگ روز

كوهنورد زردپوش، پاهايش تا بالای قوزک در برف 
ســفيد فرو می رود و اين طرف، دل ما از خوشحالی 
خنك می شود. داستان به برفی برمی گردد كه 2بار 
يکی در هفته گذشته و ديگری ديروز در قله دماوند 

باريد و دل های عطش زده تهرانی ها را خوشحال كرد؛ 
برفی كه از نظر محيط زيستی ها شايد بی موقع و نشان 
از تغييرات اقليمی آب و هوا در جهان باشد اما برای ما 
كه اين روزها دچار وحشت كم آبی هستيم، هر بارشی 

ولو  در حد سفيد كردن قله دماوند  روزنه اميدی است 
برای زندگی؛ اميدواری از اينکه وقتی سر به سمت قله 
شرقی تهران می اندازيم، گنبد گيتی را با لباس سفيد 

عروس ببينيم.
برف شادی

بوی پيراهن يوسف
فهيمه طباطبايي | روزنامه نگار 

1   بیست و چهارم مرداد 1369 مثل همه بیست و چهارم 
مردادهای قبل، آفتاب تیز مي تابید و هوا گرم بود. کشور 
در دلتنگي مردان و زنان پیر و جواني به سر می برد که رفته 
بودند براي حفاظت از خاک وطن بجنگند اما برنگشته 

بودند؛ دلاورانی که حالا عنوانشان اسیر بود.
2  مادران و پدران روزها را مي شــمردند،  2 ســال و 
23 روز از امضاي قطعنامه و پایان جنگ مي گذشــت و 
فرزندانشــان زنگ در خانه را نزده بودند که اخبار صبح 
رادیو خبــري خواند به زیبایي خبر آزادي خرمشــهر؛ 
اســراي ایراني 2 روز بعد یعني 26 مرداد آزاد مي شوند. 
خبر مثل نغمه خوش بلبل ها، سارها و قناري ها در سطح 

شهر پیچید؛ رفتگان باز مي گشتند. 
3  مرز خســروي دیگر یک مرز نبود؛ دروازه اي بود به 
روي آزادي، نقطه صفر انتظار بود و صداي خنده جاي 
گلوله را گرفته بــود. کاروان آزادگان با آن اتوبوس هاي 
بنز ســفید معروف با خانواده هاي پر جمعیتي که براي 
اســتقبال آمده بودند، ترافیک بلندي در قصر شیرین 
ایجاد کردند؛ زیباترین ترافیک جهان که هر بیننده اي 
دوست داشت طولاني تر شود؛ اصلا آنقدر ادامه پیدا کند 

که تهش را کسي نتواند ببیند. 
4  به روایت سردار حســین علایي در جلد دوم کتاب 
تاریخ تحلیلي جنگ ایران و عراق، 39 هزار و 417 ایراني 
در جنگ با عراق به اسارت در آمده بودند که در 70 مرحله 
تبادل شــدند و این جدا از 574 اســیري بــود که در 
زندان هاي عراق به شهادت رسیدند. کوچک ترین اسیر 

ایراني 9 سال و سالمند ترین آنها 98 سال داشت. 
5  هنوز از مرز خسروي و قصر شــیرین بوي آزادگي 
مي آید؛ عطر شیرین بازگشت به خانه در اوج ناامیدي و 
یاس؛ بوي پیراهن یوسف هایي که به کنعان بازگشته و 

کوچه به کوچه این وطن را غرق در خوشحالي کردند. 

سحر جعفريان عصر | روزنامه نگار | باستانی كارند؛ 

بعضی شــان با 46و يك كرومــوزوم و بعضی گزارش
ديگرشــان با چند ژن و عصب  رشدی ناهنجار 
)سندرم داون، اتيسم، كم توان ذهنی(. همگی شان اما عادت دارند 
پيش از ورود به زورخانه جهان پهلوان تختی اول به ســرديس 
سنگی پوريای ولی كه سمت چپ درِ زورخانه جانمايی شده، سلام 
كنند و رخصت بطلبنــد و بعد انگار كه پوريای ولی بهشــان 
بگويد»فرصت؛پهلوون« يکی يکی داخل شوند. خودشان در پيش 
و همراه شان )بيشتر مادر و كمتر، بقيه اعضای خانواده( در پس. 
ســفارش های آقای مربی اغلب آويزه گوششان است؛ به ويژه 
»پهلوون بايد فروتن و افتاده باشه«؛ سفارشی كه تا از سر همان 

يك كروموزوم اضافه يا ژن و عصب ناجور با رفتارهای كليشه ای و 
عادات غيرعــادی و بدقلقی های خُلقی به نحســی می افتند 
يك مرتبه خاطرشــان می آيد و زود و فرز سر به زير می اندازند.  
اميرحسين و مهدی جلوتر و پشت بندشان، ميثم، مرتضی، حسين 
و علی قدم به زورخانه می گذارند. به قرار هميشه، سيدحسن، 
خادم زورخانه خوشامد می گويد:»ياعلی مدد پهلوونا« و صدای 
زنگ و ضرب نوازی مرشد نيز در فرورفتگی گود هشت ضلعی و 
سقف گنبدی زورخانه می پيچد:»بســم الله الرحمن الرحيم/ 
يارحمان و يارحيم...«. تا همراهان بر سکوی غرفه ها بنشينند، 
باســتانی كاران عضو نخســتين تيم نوجوانــان و جوانان 
پارازورخانه ای تهران با تيشرت و شلوارک نعطی به گود می آيند.

پهلوان با یک کروموزوم اضافه
درباره پهلوانان نخستین تیم پارازورخانه ای پایتخت که سندرم داون، اتُیسمی  یا کم توان ذهنی هستند

 به وقت كباده كشی
 مامان منو ببين

 سیدحسن لیوان های شربت پرتقال 
را در ســینی چیده و میان مهمانان 
می گرداند. یکــی دو نفر از مهمانان، 
اسکناس های چند ده هزارتومانی به 
سردم او می اندازند. نوبت میل گیری 
و کباده کشی میثم است. یاعلی گویان 
و زورزنان، میلی 10کیلویی را بالای 
سر می برد و فریاد می زند »مامان، منو 
ببین...« و اشک، چشم های مادرش 
را که لابه لای جمعیت تماشــاگران 
نشســته،  تر می کند. صــدای اذان 
که می آید یعنی پایــان تمرین های 
یــک روز در هفته باســتانی کاران 

پارازورخانه ای است.

وضو، گود و زمين بوسی
ســاعتی به غــروب مانده. مرشــد، 
میان ســردَم  مرمری با طاق نصرت 
و آذین بســته با پرهای طــاووس و 
تابلوعکس های قدیمی)جایگاه مرشد 
بالای زورخانــه(، حق خوانی می کند 
با آنکه چراغ سردمش که همان پول 
اهدایی ورزشکاران و تماشاگران است، 
چندان روشن نشده اســت. علیرضا 
ترَهنده، مدیر زورخانه هم میل های 
بالای گود را نظم و ترتیب می دهد و 
هم به امیرحســین که زودتر از بقیه 
دوســتانش از رختکن بیرون آمده، 
تأکید می کند:»پهلوون، وضو داری؟« 
کمی بعد، اعضای تیم پارازورخانه ای 
به رسم زورخانه از ســمت روبه روی 
مرشد با پای راست وارد گود می شوند 
و زمین بوسی می کنند. تعدادی شان 
ساکت و آرام و تعدادی دیگر پرهیاهو، 
چشم به ترهنده که میاندار نیز هست، 

می دوزند.

شيطنت ورزشکاران پارازورخانه ای وسط گود
وقت سرنوازی )نرمش و گرم کردن( است و 
مرشد با ریتمی کند و پایین، ضرب می گیرد. 
ترهنده میان گود چرخ می زند:»به نام نامی 
حیدر، شروع کن...«. باستانی کاران نوجوان 
و جوان، پی هم روی خــط مورب کف گود، 
گرد می گردند. سرعت شــان کم است که 
ترهنده به صدا درمی آید:»بجنب پسر...جَلد 
باش«. آنها اما نمی جنبند و جلد نمی شوند. 
با همان ســرعت کم همچنان می گردند و 
تازه، شیطنت بعضی شــان مثل حسین که 
اتیسم دارد گُل هم می کند؛ مدام قلمبه عضله 
بازویش را به مهرداد که نفر جلویی  اســت 
نشان می دهد و می گوید:»نترس...با تو کاری 
ندارم...« و بعد ریز و نخودی می خندد. ترهنده 
دلش به بداخلاقی نیســت. پس سعی دارد 
طوری دیگر میانداری کند:»هر کی بازوبند 
پهلوونی می خواد بره تخته شِنوی خودش 
رو بیاره.« این یعنی، مرشد باید ضرب 4/2یا 
4/4بگیرد: »به این گود و میــدان که دارد 

نشان از علی/ بگو از دل و جان یاعلی...«

ميانداران بی مزد اما صبور
مهدی، ســن و ســالش از همه اعضای تیم 
پارازوخانه ای بیشــتر اســت اما حالا ســر 
ناسازگاری گذاشته که نمی خواهد به فرمان 
آقای میاندار، حرکت شــنا را انجــام دهد: 
»تشنه ام...آب«. ســارا صمدی، مدیر گروه 
جهادی ســرای امید از بانیان اصلی تشکیل 
این تیم منحصربه فرد زورخانه ای است. مادر 
مهدی نیز هســت و دل نگران اســت مبادا 
پسرش بهانه گیر شــود. پاورچین از سکوی 
غرفه تماشــاگران و مهمانان پایین می آید و 
نزدیک لبه گود، بطــری آب را تعارف مهدی 
می کند. خاطرِ 4ســال پیش که به پیشنهاد 
ســعید روشــنی، رئیس هیأت ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای شهرری، عضوگیری تیم 
پارازورخانه ای از میان نوجوانان ناتوان ذهنی و 
علاقه مند محله ظهیرآباد آغاز شد به سرش 
می آید:»اگر مربیان صبور نبودند همان هفته 
اول که چند مشت و لگد از سر بی قراری بچه ها 
خوردند، بی خیال می شدند...به خصوص اینکه 

بی مزد و اجرت، وقت و انرژی گذاشته اند.«

چاره باستانی كاران حساس 
هنوز هم ذوق مدال طلایی را که 2 ماه قبل در نخســتین دور 
مسابقات پارازورخانه ای کشور در قم برگزار شده  بود، دارند؛ 
این از همان مدال کــه هر بار به تمرین می آینــد و به گردن 
دارند، پیداست. ترهنده ســراغ داوطلب برای اجرای حرکات 
کنده زدن، پای جنگلی )ضربدری به عقب و جلو(، میل گیری، 
چرخ زدن شــلاقی و تک پرَ می گیرد. همگی شــان بی درنگ 
دست بالا می برند و داوطلب می شوند:»من...من...آقا علیرضا 
به من رخصت بدید...«. سخت ترین قسمت میانداری ترهنده 
همین جاســت؛ چون خوب می داند نوبت اول را به هر کس 
بدهد بقیه ناراحت و چه بسا پرخاشگر هم می شوند. پس، زود 
و فرز چاره می کند:»ایوالله به همه تون که شیرید...نوبت اول 
هر حرکت، برای یک نفره...مرتضی، بیا وســط برای چرخ«. 
مرشد، دست به پوست سفت ضرب می کشد و ریتم سه تایی و 
چهارتایی می نوازد تا مرتضی وسط گود حاضر شود. مرتضی با 

لبخندی پهن و احتیاط شروع به چرخ زدن می کند.
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